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 بسم الله الرحمن الرحیم

 شهروندان از سوی حکومت اسلامیهای اعمال محدودیت برای فعالیت
اردات و امثال این بحث در دخالت حکومت اسلامی در آزادی شهروندان و اعمال محدودیت برای اقداماتی همچون تجارت، صادرات، و

زمینه اختلاف نظر وجود دارد. بعد از طرح مطالب مرحوم آقای منتظری که دخالت ها است. در مباحث پیشین روشن گردید که در این فعالیت
 اعمال محدودیتحوم آقای مؤمن قرار دارد که حکومت را جایز ندانسته و صرفا در صورت تحقق ضرورت قائل به جواز هستند، بحث در کلام مر

 اسلامی دانسته اند.  جزو اختیارات و وظائف حکومتجایز دانسته و توسط حکومت اسلامی را 

 کلام مرحوم آقای مؤمن
صورت گرفته در جامعه اسلامی دخالت کرده و در موارد لازم، اعمال محدودیت های تواند در فعالیتمی ولیّ امرمرحوم آقای مؤمن فرموده اند: 

 درات یا واردات صورت نگرفته یا به مقدارنماید. به عنوان مثال وقتی ولیّ امر مسلمین تشخیص بدهد که مصلحت و صلاح در این است که صا
 را قرار دهد و بر شهروندان نیز رعایت این ضوابط ضروریها تواند این محدودیتمی اومحدود انجام گیرد و یا مشروط به دریافت مجوّز باشد، 

ر بحث فتوای معیار مطرح شده است که خواهد بود. در این زمینه نیز تشخیص مصلحت بر عهده خود ولیّ امر است. شبیه این مطلب د و لازم
کند، در موارد اعمال محدودیت نیز تشخیص می کند و بر همان اساس حکممی همان طور که ولیّ امر برای صدور حکم، از فتوای خود استفاده

ردی هم وجود دارد که ولیّ امر به البته مواد. نتواند در این زمینه به او مشورت دهمی و غیر از ایشان گیردمی مصلحت توسط خود ایشان صورت
های مختلف واگذار کند. در این موارد ولیّ امر دستوارات و بخش نامههای صورت مستقیم ورود نمی کند و تصمیم گیری در مورد آنها را به بخش

 کند.می آنها را به عنوان حکم حکومتی اعلام
دلیل ایشان بر این مطلب، مقتضای خود ولایت برای ولیّ امر است؛ چون ولیّ  این مطلب کبرای کلی است که مرحوم آقای مؤمن مطرح کرده و

ولایت او اختصاص این منصب این است که اطلاق لازمه  کند.می اجتماعی آنها را مدیریتو مسائل کسی است که متولی امور جامعه شده امر 
ی مسائل و امور اجتماعی شهروندان را مدیریت کند که اعمال محدودیت به ابواب خاصی مانند قضاوت یا جهاد ندارد بلکه ولیّ امر باید همه

بر ولیّ امر که امور جامعه بر عهده اگر عدم اعمال محدودیت بر خلاف مصالح جامعه باشد، ؛ لذا استیکی از انحاء مدیریت توسط ولیّ امر 
آنها را به نحو أحسن اداء کند. البته ولایت ولیّ امر از مسائل شخصی  را انجام دهد و سرپرستیلازم های محدودیتاین او قرار دارد لازم است که 

 شهروندان مانند ازدواج و طلاق منصرف است و شامل آنها نمی شود.
 نیز بر این مطلب تأکیده کرده و فرموده اند: 613از کتاب ولایة الإلهیه، در صفحه  613مرحوم آقای مؤمن علاوه بر صفحه 

اختیارات بل و من وظائف وليّ الأمر أن یجعل التکالیف المذکورة فهکذا له أن یؤسّس دوائر و  ثمّ إنّه کما أنّ من
مؤسسات کلّیة و جزئیة رئیسیة و تابعة کوزارة الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الدفاع أو الطرق و المواصلات و کمرکز 

فإنّ تأسیسها مصداق أعمال الولایة الثابتة له و بعد ما أسّسها التقنین و القضاء و کالإدارات و الشعب الجزئیة التابعة لها 
ربما ینشئ أحکاما خاصّة لهذه الإدارات و المؤسسات رئیسها و أتباعها ممّا یحتاج إلیه و لم ینصّ علیه من الشارع 

ی  به و جعلها مقتضالأقدس لا کتابا و لا سنّة فلا ینبغي الریب في أنّ أعمال الولایة بنحو صحیح مطلوب لا یکون إلّا 
الولایة و لازمها، و لا محالة یکون جعلها من اختیاراته أو من وظائفه.فلوليّ الأمر إنشاء وظائف لعامّة المسلمین أو جمع 
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خاصّ منهم کسائقي السیارات، و له أیضا إنشاء وظائف خاصّة لمتولّي الامور في هذه المراکز الکلّیة أو الجزئیة حسب 
 1المحوّل إلیه.ما یقتضیه شغله 

که وقتی اعمال محدودیت بر ولیّ امر لازم باشد، با توجه به اینکه خود او نمی تواند اند مرحوم آقای مؤمن در این بخش از مطالب خود بیان کرده
وهایی تأسیس کند و نیرمختلف های نهادهایی را برای اعمال محدودیت در بخشتواند می در موارد نیازهمه اقدامات را به تنهائی انجام دهد، 

وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و... را تأسیس کند و از طریق تواند نهادهایی از قبیل می را در این امر به کار گیرد. به عنوان مثال ولی امر
 آنها به مدیریت رفتارهای اجتماعی شهروندان بپردازند. 

البته مقصود اصلی ارد که ولیّ امر صلاحیت اعمال محدودیت بر شهروندان را دارا است. بنابراین در نظر مرحوم آقای مؤمن هیچ شکی وجود ند
ائمه علیهم السلام در امور اجتماعی، های از ولیّ امر، ائمه معصومین علیهم السلام است، اما با توجه به أدله ولایت فقیه، همه شؤون و ولایت

 ه نیز حق اعمال محدودیت برای شهروندان را خواهد داشت. برای فقیه نیز ثابت شده است. در نتیجه ولیّ فقی

 زلازم به ذکر است که مرحوم آقای منتظری نیز این حق را در موارد ضرورت مثل حرج یا اختلال نظام برای فقیه قائل هستند، اما بحث در جوا
زم لا نفعت شهروندان را به دنبال داشته باشد. البتهاعمال محدودیت در مواردی است که ضرورت رخ نداده باشد بلکه اعمال محدودیت صرفا م

 برای شهروندان به دو صورت قابل تصویر است: وجود منفعت به ذکر است که 
  ز شهروندان ضرری ایجاد نمی شود.برای همه شهروندان مفید است و برای هیچ یک ااعمال محدودیت  -1

 ، عمل صحیح و بیّن الرشد است و در این موارد بحثی وجود ندارد. در این موارد روشن است که اعمال محدودیت توسط ولیّ امر
 . غالب بلکه قریبنیست اعمال محدودیت به گونه ای است که موجب متضرر شدن برخی از افراد جامعه شده و یا حداقل به نفع آنها -2

که در جوامع دارای شهروندان  ر نیسته صورت طبیعی مقدوسط ولاة امر از همین قبیل است؛ چون بتوها به اتفاق اعمال محدودیت
، اعمال قوانین به نفع و صلاح همه شهروندان به صورت تام باشد. بنابراین پذیرش حق اعمال محدودیت در خصوص مواردی بسیار

بر  یتمنفعت همه شهروندان به صورت کامل را به دنبال داشته باشد، لغو یا شبیه لغو است. در نتیجه باید جواز اعمال محدودکه 
 اساس مصلحت اکثریت افراد جامعه مورد بررسی قرار گیرد. 

 لازم لاینفک بودن اعمال محدودیت برای ولایتبررسی 
حتی معصومین علیهم -ممکن است ولایت اعطاء شده به ولیّ امر  مؤمن شبهه ای قابل طرح است؛ چون به نظر ما در استدلال مرحوم آقای

تجاری و اقتصادی نیازمند های انجام فعالیت ،گذشتههای در زمان ه باشد. شاهد بر این مطلب این است کهحدّ موارد ضرورت بود در -السلام
 مجوّز نبوده است. 

که در کلام مرحوم آقای مؤمن مطرح شده، در صورتی صحیح است که ولایت ولی امر نیز لازمه لاینفک بودن اعمال محدودیت برای ولایت 
اشد از ابتدا به مقدار وسیع نبوده ب باشد. اما ممکن است که ولایت اشته باشد و از ابتدا ولایت ولی امر موسع بودهاختصاص به امور ضروری ند

شود، ولیّ امر دخالت کرده و با اعمال محدودیت، نظم می بلکه شارع در نظر گرفته باشد که در موارد ضرورت که جامعه دچار اختلال و اشکال
رداند. به عنوان مثال اگر بنا باشد که کشور دیگری به کشور اسلامی حمله نظامی کند، ولی امر باید اقدامات لازم را برای را به جامعه اسلامی برگ

ور شمقابله کردن با آنها انجام دهد، اما اگر حمله ای وجود نداشته باشد و کشورها در صلح در کنار یکدیگر زندگی کنند، اما حمله کردن به ک

                                                
 .613:  1 میة أو الحکومة الإسلامیةالولایة الإلهیة الإسلا .1
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د چنین روشن نیست که ولیّ امر ولایت داشته باشد تا بتوان داشته باشد،ور اسلامی بوده و منافع بیشتری را برای آنها به دنبال دیگر به نفع کش
اختلال  که به حرج نیفتند وتنظیم کند امر امور مسلمین را به گونه ای  ممکن است ولایت به این معنا باشد که ولیّ در نتیجه اقداماتی انجام دهد. 

 دهد که به مردم ضربه ای وارد نشود.  ی حرکتم رخ ندهد و با مدیریت خود جامعه را به سمتنظا
البته مطلب ذکر شده در مورد ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام نیست بلکه در ولایت اعتباری است که ممکن است در مورد خود ائمه علیهم 

تا ائمه علیهم السلام بتوانند جامعه را به نحو أحسن است ولایت  است و همه امور تحت یت آنها به همان معنای وسیعگردد که ولابیان السلام 
آیه  ،نبی اکرم صلّی الّله علیه و آله اداره کنند و ولایت آنها صرفا برای دفع ضرر و حرج از جامعه اسلامی نیست؛ چون در قرآن کریم، در مورد

بِيُّ أَوْلَی بِا»شریفه  در روایات نیز ائمه ذکر شده است که ایشان را أولی از خود مؤمنین دانسته است. از طرف دیگر  1«نْ أَنْفُسِهِمْ لْمُؤْمِنِینَ مِ النَّ
ر حالی این مطلب دشده اند. برخوردار علیهم السلام همانند پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله دانسته شده و آنها نیز از اولویت نسبت به مؤمنان 

اقدامات آنها منحصر در دفع ضرر و حرج نیست بلکه اکثرا  توانند هر اقدامی انجام  دهند؛ یعنیمی ین دارای اختیار هستند واست که خود مؤمن
ن باشند، یبه دنبال جلب منفعت و مصلحت بیشتر هستند. در نتیجه وقتی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهم السلام، أولی از خود مؤمن

ن نیز جایز خواهد بود که علاوه بر اخذ تصمیمات برای دفع ضرر و حرج از آنها، در باب اموری که موجب جلب منفعت و مصلحت بر بر ایشا
 هشود، نیز تصمیم گیری داشته باشند. به عنوان مثال پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام برای برخی از شهروندان بمی آنها

 دانند که برخی از اقدامات تجاری را انجام ندهند و یا انجام دهند. صحیح این است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهمصلاح ب
نیز از همین ولایت وسیع برخوردار شده باشد و ممکن  نکته مهم این است که روشن نیست فقها السلام از این ولایت وسیع برخوردار هستند، اما

ه مؤمنین فقیه، اولویت نسبت ب باشد؛ چون در مورد ولیّ داشته ، اختصاص به دفع ضرر و حرج از مؤمنین ولایتی که برای فقیه ثابت شدهت اس
ي قَدْ »مطرح نشده است بلکه أدله ای همچون  ا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِ »یا  2«جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما  فَإِنِّ مطرح شده  6«یهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَاوَ أَمَّ

حتی مواردی که موجب جلب منفعت بر ست، اما روشن نیست ولایت فقیه است که ولایت فقیه را در امور اجتماعی مؤمنین ثابت کرده ا
 :تواند به دو معنا باشدمی ولایتبه تعبیر دیگر ممکن است اختصاص به دفع ضرر و حرج داشته باشد. را شامل شود و شود، می شهروندان

 الف: اداره جامعه به نحو أحسن و جلب همه مصالح و دفع همه مضرات.
 ب: اداره جامعه در حدی که دچار مفاسد اساسی و ضرر و حرج نشود. 

 نیاز و ضرورت در صورتی که ولایت فقیه در حد دوم باشد، حتی اگر مصلحت هم باشد، حق اعمال ولایت ندارد و نمی تواند محدود کند؛ چون
 دله ولایت فقیه ادعا شود که ولایتی که برای ائمه علیهم السلام ثابت است کهن بسیار مشکل است که با تمسک به أمحقق نشده است. بنابرای

رحوم مدلیل اول تواند بر شهروندان انجام دهند. بنابراین می توانند هر اقدامی را حتی در فرض عدم وجود ضرورت انجام دهند، ولی فقیه نیزمی
 آقای مؤمن دچار اشکال است. 

 بررسی استناد به راعی و قیم بودن ائمه علیهم السلام برای اثبات جواز اعمال محدودیت
مطرح شده، جعل فقیه به عنوان قیّم و راعی بر امت که در کلام مرحوم آقای مؤمن امر  برای جواز اعمال محدودیت توسط ولیّ و سوم  دلیل دوم
 شان در این زمینه فرموده اند: است. ای

                                                
 .3سوره احزاب  .1

 .36: 1 الکافی .2

 .064: 2 الاحتجاج .6
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أنّ اللّه تعالی جعله من عند نفسه  -کما مرّ  -أمّا أصل جواز إقدامه بوضعه فالظاهر أنّه لا ریب فیه، و ذلك أنّ المفروض
 1علی الامّة و قیّما لهم و راعیا ولیّا

چه به مصلحت  آنها است، انجام دهد؛ چون راعی از نظر راعی بر شهروندان است و لازمه راعی بودن این است که هر ،امر در نظر ایشان ولیّ 
 اختیار امور شهروندان را در اختیار دارد و آنها مدیریتلغوی به معنای چوبان است و تنظیر ولیّ امر به چوبان از این جهت است که ولیّ امر 

گرداند و برای عدم ایجاد مشکل برای آنها، در برخی موارد ممنوعیت می کند که چهارپایان را در بهترین مراتعمی چوبان این گونه عمل 2.کندمی
و د بردورتر بهای آنها را حتی به مکانکند. چوپان این اختیار را دارد که به مصلحت چهارپایان خود می کند و از افتراق آنها جلوگیریمی ایجاد

ر این مطلب در حد اختیار هم نیست بلکه وظیفه است و لذا اگ د.نبیشتر و آب فراوان دست پیدا کنهای علفبه د تا نمسافت بیشتری را طیّ کن
م دباید مراین چنین خواهد شد که در مورد ولیّ امر نیز وقتی راعی مردم باشد،  چوپان خلاف این عمل کند، مورد مؤاخذه نیز قرار خواهد گرفت.

 را به نحو أحسن اداره کند و مصلحت آنها را در نظر بگیرد. 
 اشاره کرد: اسحاق بن غالب توان به روایت می در مورد راعی بودن ولی امر نسبت به شهروندان

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْ  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ ع فِي مُحَمَّ نِ غَالِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ
ةِ الْهُدَی  هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْضَحَ بِأَئِمَّ ةِ ع وَ صِفَاتِهِمْ إِنَّ اللَّ ئِمَّ

َ
نَا عَنْ دِینِهِ وَ أَبْلَجَ بِهِمْ خُطْبَةٍ لَهُ یَذْکُرُ فِیهَا حَالَ الْأ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّ

دٍ ص وَاجِبَ حَقِّ إِمَامِهِ وَجَدَ طَعْمَ حَ  عَنْ سَبِیلِ مِنْهَاجِهِ وَ  ةِ مُحَمَّ لَاوَةِ فَتَحَ بِهِمْ عَنْ بَاطِنِ یَنَابِیعِ عِلْمِهِ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّ
مَامَ عَلَما  لِخَلْ  هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی نَصَبَ الْإِ نَّ اللَّ

َ
هِ وَ عَالَمِهِ إِیمَانِهِ وَ عَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةِ إِسْلَامِهِ لِأ ة  عَلَی أَهْلِ مَوَادِّ قِهِ وَ جَعَلَهُ حُجَّ

مَاءِ لَا یَنْقَطِعُ عَ  ارِ یُمَدُّ بِسَبَبٍ إِلَی السَّ اهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّ هُ تَاجَ الْوَقَارِ وَ غَشَّ هِ إِلاَّ بِجِهَةِ وَ أَلْبَسَهُ اللَّ هُ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّ نْهُ مَوَادُّ
هُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلاَّ بِمَعْرِفَتِهِ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا یَرِدُ عَلَیْهِ مِنْ مُلْتَبِ أَسْ  هَاتِ بَابِهِ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّ نَنِ وَ مُشَبِّ یَاتِ السُّ جَی وَ مُعَمَّ  سَاتِ الدُّ

هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یَخْتَارُهُمْ لِخَلْ  قِهِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ عَقِبِ کُلِّ إِمَامٍ یَصْطَفِیهِمْ لِذَلِكَ وَ یَجْتَبِیهِمْ وَ الْفِتَنِ فَلَمْ یَزَلِ اللَّ
مَا مَضَی مِنْهُمْ إِمَامٌ نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِبِهِ إِمَاما  عَلَما  بَ  را  وَ یَرْضَی بِهِمْ لِخَلْقِهِ وَ یَرْتَضِیهِمْ کُلَّ نا  وَ هَادِیا  نَیِّ ما  وَ حُجَّ  یِّ ة  إِمَاما  قَیِّ

هِ وَ دُعَاتُهُ وَ رُعَاتُهُ عَلَی خَلْقِ  هِ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ حُجَجُ اللَّ ة  مِنَ اللَّ  6...« یَدِینُ بِهَدْیِهِمُ الْعِبَادُ هِ عَالِما  أَئِمَّ

 صحیحه است.همه راویان موجود در سند این روایت ثقات هستند و لذا روایت  
نحو ه عنا است که زیردستان خود را ببه کار رفته است که راعی بودن به این م« رُعَاتُهُ عَلَی خَلْقِهِ »در این روایت در مورد ائمه علیهم السلام، تعبیر 

 ت به وظیفه خود عمل نکرده است.نها را تأمین کند و در غیر این صورأحسن مدیریت کند و اختیار أمور آنها را بر عهده دارد تا امنیت و معاش آ
 از طرف دیگر در مورد ولیّ فقیه نیز همان منصب ائمه علیهم السلام ثابت شده است. 

همین  زالسلام نیداشته باشد و ائمه علیهمن را اختیار دارد و باید رعایت حال چهارپایاراعی پذیرفته شود که در همه امور به نظر ما اگرچه در مورد 
 «راعی»صرفا در مورد ائمه علیهم السلام به کار رفته است، اما در مورد فقیه لفظ  «راعی»نکته اساسی این است که لفظ  اشته باشند،اختیار را د

فقیه ولایت به دله أاختصاص  و خلفاء قرار داده شده است.استفاده نشده است تا اختیارات راعی برای فقیه نیز ثابت شود بلکه صرفا فقیه حاکم 
 هنا نیست که چون ائمه علیهم السلام رعاة بر مردم بوده اند، فقها نیز رعاة بر مردم هستند. در نتیجه استدلال به این دلیل در مورد ائمبه این مع

                                                
 .616:  1 الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة .1

لیّ امر است و باید ولی امر اداره البته روشن است که تنظیر ولی امر به چوپان، به معنای فقدان عقل در شهروندان نیست بلکه از این جهت است که مدیریت اجتماعی بر عهده و .2
 جامعه را برای تحقق وضعیت بهتر در اختیار بگیرد. 

 .246: 1 الکافي .6
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، دعلیهم السلام صحیح است، اما در مورد فقها قابل مناقشه است و لذا جواز دخالت فقیه در امور مردم که صرفا مصلحت آنها را به دنبال دار
 ثبات نمی شود.ا

به این بنابراین  .در مورد استدلال به قیم بودن نیز، اگرچه ائمه علیهم السلام قیّم بر مردم هستند، اما در مورد فقیه نیز تعبیر قیّم به کار نرفته است
  کند.یم دله صرفا ولایت فقیه در موارد ضرورت و نیاز را اثباتمی توان تمسک کرد. بنابراین این أدلیل هم ن

 بررسی دلالت عهدنامه مالک اشتر بر جواز اعمال محدودیت
 اند:است. ایشان در این زمینه فرموده امر، عهدنامه مالک اشتر دلیل چهارم مرحوم آقای مؤمن برای جواز اعمال محدودیت توسط ولیّ 

. خصّ من ذاك العنوان الکلّيالوجه الثاني للاستدلال: أن یستدلّ بأخبار معتبرة تدلّ علی هذا المطلوب بعنوان جزئي أ
و المتتبع ربما یظفر بعدد کثیر منها إلّا أنّا نقتصر علی ذکر موارد جاء التنصیص علیه في کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام 

 نداعتبار س لمالك الأشتر النخعي رضوان اللّه علیه حین ولّاه مصر.و قد مرّ في البحث عن أنّ أمر القضاء بید وليّ الأمر
فقد کتب علیه السّلام في أوّله:  -1فتذکّر. و هنا نذکر فقرات منها تدلّ علی مطلوبنا الآن، فنقول: هذا العهد الشریف

هذا ما أمر به عبد اللّه عليّ أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الأشتر في عهده إلیه حین ولّاه مصر جبایة خراجها و جهاد »
فقد صرّح علیه السّلام بأنّه ولّی مالکا استصلاح أهل مصر و عمارة بلادها «.لادهاعدوّها و استصلاح أهلها و عمارة ب

فإلیه و علیه أن یفعل کلّ ما یکون به صلاح أهل مصر و عمارة بلادها، و من المعلوم أنّ مصر کانت ولایة کبیرة لها بلاد 
بط به صلاحهم و عمارة بلادهم، و ما وليّ مالك یدخل فیهما کلّ ما یرت و قری و أهل کثیر فإصلاح أهلها و عمارة بلادها

فیه هو عمارة البلاد و إصلاح أهلها و هما تمام العنوان لما ولي علیه فإذا کثر الناس و تقدّمت الصنائع و حدثت طرق 
ع جمی جدیدة لإصلاح أهل البلاد أو لعمارة نفس البلاد فکلّها مفوّضة إلی وليّ أمر هذه البلاد، و قد عرفت أنّ تأسیس

هذه الإدارات کان لإصلاح العباد و عمارة بلادهم فلا بدّ و أن یکون أمره بید رجل مثل مالك الّذي هو وليّ الأمر بأمر 
عبد اللّه أمیر المؤمنین علیه السّلام، فیدلّ علی أنّ هذه الامور في کلّ البلاد الإسلامیة و أهلها فوّضت من اللّه تعالی 

حتّی في أمر التجارات و  -التأمّل في استصلاح الأهل و عمارة البلاد یعطي أنّ کلّ امور الامّة إلی وليّ أمر المسلمین.و
موکول إلی  -الصنائع و الزراعات و غیرها ممّا یکون له دخل ما في عمارة البلاد و الأراضي الإسلامیة و استصلاح أهلها

 1هد المبارك.وليّ الأمر کما بیّنه علیه السّلام فیما یأتي من فقرات الع

ر اساس که باند امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را متولّی برای اصلاح اهل مصر قرار دادهکه اند مرحوم آقای مؤمن از این جمله استفاده کرده
محدودیت به صلاح جامعه باشد که نوعا اعمال اگر امر مسلمین حق دارد هرچه به صلاح جامعه است را انجام دهد. بر این اساس،  ولیّ آن، 

 شود. می محسوببوده و از اختیارات او جایز بر ولیّ امر این چنین است، 
به لحاظ این استدلال ربطی به ائمه علیهم اسلام ندارد بلکه از اختصاصات حاکم اسلامی است؛ چون مالک اشتر لازم به ذکر است که 

بلکه به جهت اینکه حاکم از طرف امیرالمؤمنین علیه السلام منصوب شده است، این اختیارات ست نیاین اختیارات خصوصیات شخصی، دارای 
که صلاح و مصلحت شهروندان خود را تأمین است را دارا است. در نتیجه سایر حکّام نیز از همین اختیار برخوردار خواهند بود. بنابراین وظیفه 

  .کند

                                                
 .026-022:  1 میة أو الحکومة الإسلامیةالإلهیة الإسلاالولایة  .1
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مأمور به این جهت بوده است، اما اصلاحی که مالک اگرچه عهدنامه مالک اشتر، مالک اشتر سندی با صرف نظر کردن از مشکل به نظر ما 
ر تعبیمرحوم آقای مؤمن وظیفه داشته است که خود آنها را اصلاح کند. اشتر مأمور به آن بوده اند، اصلاح امور شهروندان نبوده است، بلکه 

اما در متن عهدنامه است را انجام دهد. هرچه به صلاح شهروندان مالک اشتر مأمور بوده است که  کهاند این طور معنا کردهرا « استصلاح أهلها»
کرده یم ر در اصلاح خود شهروندان تلاشمطرح نشده است بلکه اصلاح به خود آنها تعلق گرفته است که باید مالک اشت« امور شهروندان»تعبیر 
همه مسائل از جمله مسائل اقتصادی بر حاکم  ،«أمور»شد، با توجه به اطلاق لفظ می به کار برده« هلهاأمور اصلاح أ»بنابراین اگر تعبیر . است

رار دادن قبه کار نرفته است و لذا دستور امیرالمؤمنین به صالح  «أمور»اقدامات به صلاح آنها را انجام دهد. اما تعبیر شد که می بر او لازمبوده و 
 ا را به طرف دین و تقوا بکشاند و مانع از حرکت آنها به سمت فساد بشود. آنه خود أهل مصر بوده است تا

ر قراردادن در اختیاامروزی آن های مور معاش مردم و امنیت راهها است که مثالامقصود، رونق بازار، کشاورزی، در مورد آباد کردن شهرها نیز 
شامل همه امور شود. به عنوان مثال در حدی نیست که ن به تأمین این موارد امر کرداست. برای شهروندان برق و گاز  امکاناتی از قبیل آب،

دهد، مقصود نیست، اما صرف می . البته مواردی که اختلال نظام رخعمارت بلاد نیستمحدود کردن تجارت به مجوّز گرفتن از حکومت، 
 ا اثبات نمی کند.اینکه عمارت بلاد بر ولیّ امر لازم است، اختیار داشتن او در همه مسائل ر

  به مقدار ضرورت صلّی الّله علیه و آلهبررسی دو مثال مطرح شده توسط مرحوم آقای منتظری برای اکتفای پیامبر اکرم 

 کرده اند. می که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله به مقدار ضرورت اکتفااند آقای منتظری دو مثال ذکر کردهمرحوم 
لیه و آله که پیامبر اکرم صلّی الّله عاند به نظر ما کلام ایشان صحیح نیست. توضیح مطلب این است که ایشان در مثال اول به احتکار اشاره کرده

ه اساسا ک به صرف الزام به عرضه کالاها اکتفا کرده و برای کالاهای احتکار شده، قیمت تعیین نکرده اند. پاسخ نسبت به این مثال این چنین است
ق حقیمت گذاری نسبت به کالاهای احتکار شده، از تحت ولایت خارج است و حتی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهم السلام نیز 

رد ر مواتعیین قیمت نداشته اند. بنابراین عدم دخالت در امری که خارج از ولایت است، نمی تواند شاهد و دلیل بر عدم جواز دخالت در سای
 باشد. 

را که با کمترین دخالت به حلّ ماجاند سعی کردهثال دوم ایشان نیز در مورد قضیه سمرة بن جندب است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله م
وده دادرسی ب ست بلکه قضاوت واصلاح امور مردم نبوده ابپردازند. پاسخ این است که داستان سمرة بن جندب و آن مرد انصاری، مربوط به 

لّی الّله پیامبر اکرم ص حاکم دادخواهی کرده است.از ایشان به عنوان و صلّی الّله علیه و آله شکایت کرده انصاری به پیامبر اکرم  است؛ چون مرد
ها صلح با کمترین آسیب بین آنمسیری را طی کنند تا در حد امکان اند در نظر داشتهو ی را طی کرده مراتباو، دادخواهی به پاسخ علیه و آله نیز در 

 کند. می برقرار کنند. این در حالی است که اقدامات ولیّ امر متفاوت با موارد دادخواهی است و ولیّ امر مستقیما در امور مردم دخالت

 بررسی استدلال به سیره و ارتکاز متشرعی
 در امور شهروندان قرار داده شود. ممکن است سیره متشرعه یا ارتکاز آنها دلیل بر جواز دخالت حاکم شرعی 

پاسخ این است که سیره یا ارتکاز فقها بر هیچ یک از جواز یا عدم جواز دخالت حاکم شرعی منعقد نشده است؛ چون در طول تاریخ در اکثر 
ن، جواز تا بتوان با استناد به آ اوقات، حکومت در اختیار ائمه علیهم السلام نبوده است و لذا سیره یا ارتکازی در این زمینه شکل نگرفته است

 اعمال محدودیت توسط ولیّ امر را اثبات کرد. 
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 دام ظلّه: علی عندلیبی استاد  

 

  6صفحه  
 

 لزوم اطاعت از ولیّ امر که قائل به جواز اعمال محدودیت شده
قیهی ف اما در اینجا لازم به ذکر است که اگرشهروندان اعمال محدودیت کند. های ثابت نیست ولیّ فقیه بتواند برای فعالیتتاکنون روشن شد که 

بر اساس همین برای آنها دارد و یجاد محدودیت از أدله ولایت فقیه استظهار کرده باشد که ولیّ امر مسلمین حق دخالت در امور شهروندان و ا
د، داننمی ل او را باطلمحدودیت هایی را برای شهروندان اعمال کرده باشد، اطاعت از او برای همه شهروندان حتی فقهائی که استدلااستظهار، 

  واجب است؛ چون نظرات حاکم و فقیهی که در رأس کار است، بر همگان حتی فقهای دیگر نافذ است. 

 


